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2 قاتل جدید در پرونده 
قتل مردی با شلوار

، با درخواست اعاده  پرونده قتل مردی با شلوار
دادرســی قاتل او وارد مرحله تــازه ای شد. این 
قاتل مدعی شد برادرش و یكی از دوستانش 
در این جنایت مشاركت داشته اند كه با بررسی 
درخواستش و تایید این ادعا، برای دو متهم 

دیگر هم حكم قصاص صادر شد.
آذر  گــزارش خبرنگار جنایی جــام جــم، هفتم  بــه 
سال 92 جسد مرد میانسالی كه لباس خانه به 
آفتاب پیدا شــد. با  تن داشــت، در حوالی شهر 
شناسایی هویت مقتول مشخص شد او با زنش 
اختلاف داشته كه این زن بازداشت و در ادامه 
اعــتــراف كــرد مــرد مــورد عــلاقــه اش و همدستان 
ــده و شــوهــرش را در خــواب  او بــه خــانــه شــان آم
كشته اند.  بنابراین مرد مورد علاقه این زن همراه 
برادر نوجوانش و دو نفر از دوستانش بازداشت 
شدند كه مشخص شد، پسر نوجوان با انداختن 
شلوار به دور گردن مقتول او را خفه كرده است. 
با اعتراف متهمان، پرونده در دادگاه كیفری یك 
استان تهران رسیدگی شد. در این جلسه سه 
متهم كه معاونت در قتل داشتند، حكم حبس 
گرفته و پسر نوجوان با مجازات قصاص رو به رو 
شد. با گذشت هفت سال از این جنایت و در حالی 
كه حكم مجازات متهمان در دیوان عالی كشور 
تائید شده بود، پسر نوجوان با ارســال نامه ای 
به شعبه اجرای احكام دادسرای جنایی تهران، 
مدعی شد بــرادرش و یكی از دوستانش هم در 
قتل مشاركت داشته اند و او تاكنون این موضوع 
را فاش نكرده است. در ادامه مریم خلیفه، دادیار 
شعبه چهارم اجرای احكام دادسرای جنایی تهران، 
پرونده را برای بررسی اعاده دادرسی به دیوان عالی 
كشور ارسال كرد كه شعبه 19 دیوان عالی كشور 
این درخواست را پذیرفت و با رسیدگی دوباره 
به پرونده، دو متهم دیگر هم با حكم قصاص 
رو به رو شدند. طراح این جنایت كه با گذراندن دوره 
محكومیتش آزاد شده بود، دوباره تحت تعقیب 
قرار گرفت، همچنین حكم قصاص به سومین 
متهم كه در زندان بود، ابلاغ شد. سه متهم به 
قتل این پرونده در صورت پرداخت تفاضل دیه 

از سوی اولیای دم، قصاص خواهند شد.

کشف جسد کوهنورد اصفهانی 
در کافردره

ظهر دیروز و پس از صعود كوهنوردان اصفهانی 
و مازندرانی به ارتفاع ۵۵۰۰ متری قله دماوند، 
جسد بی جان فرزاد موسایی در منطقه كافر دره 

پیدا شد. 
رئیس هیات كوهنوردی اصفهان با اعلام این خبر 
انجام  را  گفت:معتقدیم  موسایی، صعود خود 
داده و در حال بازگشت دچار سانحه شده است.

دوشنبه هفته گذشته فرزاد موسایی برای صعود 
به قله دماوند رفت و بعد از این كه  دو روز از 
وی خبری نشد، تیم های امداد و نجات از روز 
پنج شنبه همان هفته در منطقه مستقر شدند، 

اما اثری از این كوهنورد پیدا نكردند.

پلیس شهرستان آق قلا در جست و جوی فرد یا افرادی است كه با فروش الكل 
، كور شدن یك نفر و مسمومیت سه نفر دیگر شده اند.  تقلبی، باعث  مرگ سه نفر
به گزارش خبرنگار جام جم، روز چهارشنبه دوازدهم آذر امسال هفت مرد كه 
دچار مسمومیت با عوارض مشابه شده بودند، به مراكز درمانی شهرستان 

آق قلا منتقل شدند كه سه نفر از آنها به خاطر شدت مسمومیت جان باختند.
در جریان تحقیقات پلیسی مشخص شد، این افراد به خاطر مسمومیت با الكل 

دست ساز بدحال شده اند.
در ادامه یكی از مسموم شدگان بینایی خود را از دست داد و حال سه بیمار 

دیگر هم وخیم گزارش شد.
با توجه به حساسیت موضوع، ماموران پلیس امنیت عمومی آق قلا تحقیقات 
برای شناسایی عامل توزیع مشروبات دست ساز را آغاز كردند. به نظر می رسد، 

تمام قربانیان از یک نفر مشروب را تهیه  كرده اند.  

مرگ 3 مرد با الكل تقلبی

مادر آدین در گفت وگو با جام جم، ماجرای فوت و زنده 
شدن دوباره پسركوچولویش را تعریف می كند: »من 
24 مهرماه زایمان كردم و به دلیل هایپوكسی شدن 
و كمبود اكسیژن، فرزندم را به ایلام منتقل كردند. 
16 روز در بخش مراقبت های ویــژه نــوزادان  پسرم، 
بستری شد و بعد به ما اعلام كردند كه فرزند شما 
به دلیل آسیب دیدگی ناشی از هایپوكسی باید تحت 
گفتاردرمانی و كاردرمانی قرار گیرد تا شاید بتواند شیر 
بخورد. من هم او را برای گفتاردرمانی بردم. نهم آذر بود 
كه پسرم تشنج كرد و برای همین، او را به بیمارستان 
امــام خمینی ایــلام منتقل كردند. پس از بستری در 
بخش اطفال، قرار شد از او نوار مغزی گرفته شود. 

بچه من چون تشنج كــرده و مشكل اصلی اش هم 
هایپوكسی بود، همیشه از كپسول اكسیژن استفاده 
می كرد. قبل از این ماجرا من در خانه همیشه اكسیژن 
داشتم و به محض این كه احساس می كردم اكسیژن 
بدن فرزندم در حال افت است، به او اكسیژن وصل 
می كردم و شرایطش بهتر می شد. شب حادثه، یك 
مانومتر بــالای سر پسرم بــود. به پرستار گفتم حالا 
كه فرزندم را به بخش معمولی اطفال آورده اید، یك 
لوله اكسیژن هم بدهید تا اگر پسرم به اكسیژن نیاز 
داشت، به او اكسیژن رسانی  كنیم. البته این اكسیژن 
دائم باز نبود و تنها مواقعی از آن استفاده می كردم 

كه پسرم نیاز داشت. پرستار هم لوله را به ما داد.«

 بیمارستان فوت نوزاد را تایید کرد
در حالی  كه مادر خیالش راحت بود اكسیژن در دسترس 
پسرش است، خوابید. اما پرستار شیفت شب، مانومتر 
بالای سر نوزاد را با خود برد: »ساعت پنج صبح وقتی 
بیدار شدم، دیدم مانومتر بالای سر بچه ام نیست و 
پرستار آن را با خود برده است. شوهرم كه آمد، گفتم برو 
. در حال گفتن این جمله به شوهرم بودم  مانومتر بگیر
كه ناگهان بچه ام سیانوز شد. به شدت ترسیده بودم. 
با صدای بلند كمك خواستم كه پرستار آمد. خودش 
از دیدن وضعیت ما و بچه ترسیده و هول كرده بود. 
به چند اتاق رفت تا اكسیژن پیدا كند، اما نبود و سعی 
كرد تا با ماساژ دادن، بچه را برگرداند. در همین حین، 
تیم احیا را هم خبر كردند. بعد از احیا، گفتند فرزندت 
سالم است، اما خودم دیدم ضریب هوشیاری پسرم 
روی عدد چهار بود. بعد هم گفتند بچه ات به كما رفته و 
ماندن و رفتنش با خداست. پسرم چهار روز در بخش 
مراقبت های ویژه بستری بود تا این كه به شوهرم خبر 

دادند بچه فوت كرده است.«
به  و  بردند  بیمارستان  سردخانه  به  را  آدین كوچولو 
تا پدر  بــود  ، دو، سه ساعت در سردخانه  ــادر گفته م
كارهای ترخیص او را از بیمارستان انجام دهد. پس از 
ترخیص، پدر در حالی كه نوزادش را در آغوش گرفته 
بود، همراه با برادرانش به غسالخانه آبدانان رفتند تا 
نوزاد را شسته و كفن  كنند؛ بی خبر از این كه عمر آدین 

هنوز به دنیا باقی بود.

 احیای نوزاد توسط غسال
ورود  از  ــد  ــعـ بـ ــه  ــقـ ــیـ دقـ ــج  ــنـ پـ  
غسالخانه،  بــه  آدیــن كــوچــولــو 
غسال نوزاد را از پدر گرفت تا او 
ــد. پـــدر آدیــــن شــاهــد  را بــشــوی
شست وشوی پسرش بود. به 
گفته او، وقتی غسال لباس بچه را باز كرد، ناگهان سینه 
آدین پرید. همه فكر كردند شاید به دلیل وجود هوا، 
سینه آدیــن دچــار پرش شــده، اما تقدیر دیگری برای 
بــود. مرتضی بیگی، غسال  پسركوچولو نوشته شده 
غسالخانه آبدانان می گوید: »من در غسالخانه آبدانان 
و زیرنظر شهرداری كار می كنم. دو شب پیش، ساعت 
حدود 6 و 7 عصر بود كه بچه را به غسالخانه آوردنــد. 
ج  كردند، حس كردم سینه بچه تكان  لباسش را كه خار
خورد. بدن بچه چون چند ساعت در سردخانه بیمارستان 
بود، كاملا یخ بود. گوشم را روی سینه بچه گذاشتم تا 
ببینم قلبش می زند یا نه، اما سروصدا آن قدر زیاد بود 
كه درست متوجه نشدم. با این حال چون چند سال 
پیش، انجام احیا و ماساژ را در هلال احمر یاد گرفته بودم، 
شروع به ماساژ سینه و قلب نوزاد كردم كه خوشبختانه 
بچه برگشت. بعد از آن و برای اطمینان بیشتر با اورژانس 
تماس گرفتیم كه آمدند، پس از معاینه تایید كردند كه 
بچه زنده است و او را برای اقدامات بیشتر به بیمارستان 
بردند.« مرتضی دل پری از وضعیتش دارد و ادامه می دهد: 
»شما را به خدا از طرف ما در روزنامه تان بنویسید كه 

قــرارداد ما را به جای ماه به ماه، سالانه كنند. ما اینجا 
زحمت می كشیم اما كسی برای ما ارزش قائل نیست.«

 بچه ات مشكل داشت!
مادر آدین می گوید: »آنها حتی از من عذرخواهی هم 
نكردند. من وقتی شرایط فرزندم و كوتاهی پرستار را 
به مسؤولان بیمارستان گفتم، به جای این كه پرستار 
را توبیخ  كنند، به من گفتند خانم، بچه شما مشكل 
داشت. حالا در آینده، یا به دلیل كمبود اكسیژن یا مشكل 
، فوت می كرد. این در حالی است  كه آزمایش های  دیگر
آنومالی و NT من در بارداری، كاملا سالم بود، اما به من 
می گویند بچه ات متابولیك است. حالا هم كوتاهی شان 
را انداخته اند گردن بچه من و می گویند ناقص است. این 
حرفی است كه دكتر و مسؤول بخش به من  گفت. ما 
هنوز درگیر وضعیت پسرمان هستیم، اما به احتمال 

قوی از بیمارستان شكایت خواهیم كرد.«

 تلاش ناموفق براى نجات آدین
دلخوشی پدر و مادر آدین، دوام زیادى نداشت و 
نــوزاد ٥٠ روزه عصر دیــروز با وجود تلاش پزشكان 
جــان بــاخــت. آدیــن پــس از احــیــا در غسالخانه به 
بیمارستان رسول اكرم )ص( آبدانان منتقل  و سپس 
به بیمارستان ابوذر اهواز منتقل شد كه غروب دیروز 
در این بیمارستان جان باخت و تلاش پزشكان براى 

نجات جان او موثر واقع نشد.

روایت مادر و مرد غسال از زنده شدن نوزاد 50 روزه در غسالخانه

مرگ، زندگی و دوباره مرگ
»آدین« دیشب در بیمارستانی در اهواز فوت کرد

تلنگر

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع كوچك تر 3 در 3 هیچ عدد تكراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   3721همچنین هیچ عددی در یك سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تكرار نشده باشد.

حل سودوکو   3720

که دو شب پیش فوت او به تایید مهر و امضای پزشک بیمارستان   نوزاد 50 روزه ای  
لیلا حسین زاده

حوادث

امام خمینی ایلام رسیده و برای شست وشو و انجام مراسم کفن و دفن به غسالخانه آبدانان 
اعزام شده بود، ناگهان در غسالخانه زنده و فیلم زنده شدن او در تمام شبكه های مجازی و 
رسانه های خبری منتشر شد. نوزاد حالا در یكی از بیمارستان های اهواز بستری و تحت نظر 
پزشكان است. آدین ایمانی  در حالی دوباره زنده شد که تمام اعضای خانواده، خود را برای 

مراسم عزاداری آماده کرده بودند اما ناگهان پدر خانواده به آنها خبر داد که آدین زنده است و نفس می کشد.

آدین در شبكه های مجازی، شامگاه  تی پس از انتشار فیلم زنده شدن  ساعا
پنجشنبه، محبوب رستم زاد، مدیر روابط  عمومی دانشگاه علوم پزشكی، به 
این خبر واكنش نشان داد و گفت: »این نوزاد دوماهه اهل شهرستان آبدانان 
كه با نارسایی مــادرزادی متولد شده است، دو ماه تحت مراقبت بود و شب 
گذشته حال نوزاد وخیم گزارش می شود. متاسفانه با وخیم شدن حال نوزاد 
فوت  گواهی  بیمارستان  مسؤولان  و  می دهند  را  فرزند  فوت  خبر  والدین  به 

كودك را صادر كرده و تحویل والدین می دهند.«
مدیر روابط عمومی علوم پزشكی ایلام در حالی از مادرزادی بودن بیماری این 
آدین معتقد است فرزند او  كه مراد ایمانی، پدر  نوزاد 50 روزه صحبت می كند 

هیچ بیماری ای ندارد و آزمایش های انجام شده نشان می دهد فرزند او سالم 
بوده است.

 مهلت 48 ساعته دادستانی 
ع زنده شدن  رضا امیری مقدم، جانشین دادستان استان ایلام نیز درباره موضو
آبدانانی گفت: »به دستور دادستان تیم ویژه ای متشكل از دادستانی،  نوزاد 
كرده و  ع ورود  بازرسی و نظام پزشكی تشكیل شده تا به سرعت به این موضو
آن را بررسی كنند. دادستانی به علوم پزشكی برای روشن شدن ماجرای نوزاد 

آبدانانی 48 ساعت مهلت داده است.«  

واکنش ها به ماجرای زنده شدن آدین


